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 سلام کودکانه

لباس جدید عروسک

شهرقصه 

مورچه  ماجراجو

شعر 

خرگوش و مداد نارنجی

دانستنی ها 

هندوانه های  آبدار

یک مداد نارنجی
از روی میز میارم

تو دستای کوچیکش
زود یه هویج میذارم

خرگوشک پشمالو
تو دفترم نشسته

اخماشو کرده تو هم
دلش کمی شکسته

مورچه ریــزه آرزو داشــت از درخت آن طــرف حیاط 
بالا برود، چون درخت خیلی بلندی بود و می دانســت 
این طوری می تواند آن طرف دیوار حیــاط را هم ببیند، 
اما مامان مورچــه، مرغ و خروس ها را نشــان می داد و 

می گفت: »مبادا اون طرف بری ها! مرغ و خروس ها تو رو 
می خورند. بهتره از درخــت خودمون بالا بری«. اما درخت 

خودشان به بلندی درخت آن  طرف  حیاط نبود.  تا این  که یک 
روز وقتی مورچه  ریزه از لانه بیرون آمد، چشمش به طنابی افتاد 

که به درخت آن طرف  حیاط بسته شده و چند تکه لباس روی آن پهن 
شده بود. باد ملایمی لباس های روی آن را تکان می داد.

مورچه ریزه شــاخک هایش را به هم زد و به مــادرش گفت: »طناب 
رو ببین! جانمی جان، حالا می تونیم از بالای ســر مرغ و خروس ها رد 
بشیم«. مامان مورچه لبخندی زد و رو به مورچه ها کرد: »پس پیش به 
سوی درخت بزرگ«. مورچه ها دنبال مامان مورچه، پشت سرهم روی 
طناب رفتند تا از بالای سر مرغ و خروس ها رد بشوند، اما درست بالای 
سر خروس بودند که مورچه ریزه پایش روی لباسی سُر خورد. خروس 
سرش را بالا آورد و قوقولی قوقو کرد. مورچه از ترس به لباس چسبید. 
بعد آرام آرام خودش را روی طناب کشید. مامان مورچه نفس راحتی 

کشید.
دوباره به راه افتادند تا به درخت بزرگ رسیدند. مورچه ریزه بالای 

بلندترین شــاخه رفت: »از این بالا مــرغ و خروس ها چقدر 
کوچیک اند! اندازه دانه های گندم!« مورچه ها ریز 

ریز خندیدند. بعد مورچه ریزه از آن بالا به آن 
طرف دیوار نگاه کرد. او می توانست رودخانه، 

پــل روی آن و درختان توت کنــار رود را ببیند. با 
خودش فکر کرد: »وای چقدر چیز جدید برای کشــف 

کردن وجود دارد!« و بعد همان بالای درخت به فکر کردن 
درباره ماجراجویی بعدی خودش مشغول شد.

 نویسنده: عارفه رویین
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امروز به لباس عروســکم نگاه کردم. لباس عروسکم خراب 
شده بود. تصمیم گرفتم عروسکم را خوشحال کنم. از مامان 

اجازه گرفتم و با تکه پارچه ها یک لباس برای عروسکم درست 
با کاموا یک لباس برای عروسکم بافت.کردم. مامان هم 

حالا عروسکم دو تا لباس جدید دارد؛ 
یک لباس تابســتانی و یــک لباس 

زمستانی.

 
این روزها با گرم شدن هوا، خوردن هندوانه خیلی 
می چسبد، اما چرا؟ بیشــتر از 90 درصد هندوانه، 
آب اســت و به همین دلیل خوردن آن برای برطرف 
کردن تشنگی در روزهای گرم می چسبد، اما به غیر 
از برطرف کردن تشــنگی، هندوانــه خاصیت های 
دیگری هم دارد. هندوانه ویتامین های مختلفی دارد 
و می تواند سیستم ایمنی بدن شما را قوی کند تا بهتر 
با میکروب ها بجنگد. عــلاوه بر آن هندوانه به بهتر 

کار کردن مغز شما هم کمک می کند.
نزدیک 300 نوع مختلف هندوانه در دنیا وجود دارد. 
این هندوانه ها از نظر اندازه، تعداد هسته، اندازه 
هسته، میزان شیرینی و البته رنگ داخل هندوانه با 
همدیگر تفاوت دارند. داخل بیشتر هندوانه ها قرمز 

است اما هندوانه های زرد و نارنجی هم وجود دارد.
جالب اســت بدانید اگر در مزرعه هــای هندوانه، 
زنبور عســل زندگی کند، هندوانه های مزرعه بهتر 

خواهد بود.
راستی می دانستید با این  که 
هندوانه میوه  پرآبی است اما 

در زمین های پرآب رشد 
نمی کند 
و بیشتر 

در زمین های 
 خشک 

وبی آب پرورش 
داده می شود؟

سرگرمی

مارپیچ

 دوستان خوبم 
 به این 

موش کوچولوها 
کمک کنید تا 
 بتوانند زودتر

 از پنیر خوشمزه 
بخورند.

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، عکس و ...
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حالا دیگه خرگوشک
خنده اومد رو لباش

دلش هویج می خواسته
منم کشیدم براش

شما فرستادید 

  کاردستی ارسالی  از دوست خوب »فرفره«هنرمند پرتلاش

 مهدیه کریمی -۵  ساله

یکی از دوســتان خوب 
فرفره، عکس خودش 
را فرستاده که دستش 
را گچ گرفته اند. عکس 
یک کاردســتی قشنگ 
هم فرستاده که خودش 
به تنهایی درست کرده 
اســت. مهدیــه خانم 
گل با تشکر از شما، ما 
و همه  دوســتانت دعا 
می کنیــم که هــر چه 
زودتر دســتت خوب 
شود و دوباره با هر دو 
دســتت کلی کارهای 
خوب و قشــنگ انجام 

دهی.


